
گاو 
اگر گاو مهرجویی و آرامش در حضور دیگران ناصر تقوایی توقیف نمی شدند 
و ماننــد قیصرمســعود کیمیایــی همزمان در ســال 1348 به نمایــش در می 
آمدند شاید سمت و ســو و جهت گیری و نتیجه یِ جریان موج نو سینمای 
ایران چیزِ دیگری می شد،پدیده ای به مراتب پر بار تر و فیلمسازانی عمیق تر 
می آفرید چون بعدها از این سه فیلم که سر دمداران موج نو سینمای ایران 
به حســاب می آمدند تنها قیصر در همان ســال به نمایش در آمــد و باز تنها 
قیصر بود که هنوز در عمق و ریشه و ذاتش وفادار به فیلم فارسی های قبل 
از خودش بود ،پــس به صورت کلیــدی تغییــر و تحولی بنیادیــن در پیکره یِ 
ســینمای قبل از خودش به وجــود نیاورد، با آن که بســیار دیده شــد، اما گاو 
یک خرق عادت تمــام عیار بود، چه به لحاظ مضمونی و چه به لحاظ ســاخت 
به مراتــب از زمان خودش جلوتر بــود ، قصه ای مالیخولیایــی در نا کجا آبادی 
غریب بــا مردمی عجیب ،قصــه ای از اســتحاله یِ پیرمردی بــا گاو خودش که 
مرگش را از او پنهان کرده اند،با اجرای جمعی از بهتریــن بازیگران تئاتر دوره 
یِ خودش یعنی دورانی که اکثر سوپر اســتارهای سینما نمی توانستند سر 
صحنه دیالوگ حفــظ کنند و به جایش جــدول ضرب می گفتنــد.گاو پر بود از 
اشارات و زیرمتن های معترضانه نسبت به شــرایط حاکم بر جامعه یِ زمان 

خودش و تقدیسِ طبقه ی فرودست از گذرِ رنجِ زمانه.


